
گــروه خبــر: مقــام معظم رهبــری دیــروز در دیــدار فعالان اقتصــادی و 
تولیدکنندگان با اشاره به »ظرفیت و توان کاملًا مؤثر بخش خصوصی برای 
تحقــق اهداف کلان اقتصادی«، »حمایت  دولت، به ویژه رفع موانع فضای 
کســب  و کار« و »مســئولیت پذیری بخش خصوصی« را دو ضرورت مهم و 
زمینه ســاز بهبود اوضاع و پیشــرفت چشمگیر کشور برشــمردند و با اشاره 
به »مســائل محدودکننده ای مانند تحریم ها و کــم کاری برخی دولت های 
گذشته«، گفتند: »تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، 
انســان را امیدوار می کند که این بخش قادر اســت ایران را به رشد مطلوب 
برنامه پنج ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند«. رهبری  ناترازی در مسائلی 
مانند آب، سوخت، برق و عرصه های دیگر را »مانع کارهای بزرگ« خواندند 
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نگاه تحلیلگر

اگر بخواهیم ســه حادثه خطرنــاک در دوران جنگ ســرد را نام 
ببریم، یکی از آنها بحران موشــکی کوبا میــان آمریکای کِنِدی 
و شــوروی خروشــچف بود. در ســال ۱۹۶۲ خروشچف تصمیم 
گرفت ســکوهای پرتاب موشــک های میان برد را به کوبا منتقل 
سازد تا بتواند کوبا را در قبال حملات آمریکا حفظ کند. این کار 
شــوروی با واکنش قاطع جان.اف.کندی روبه رو شد تا جایی که 
جهان را تا لبه پرتگاه جنگ هســته ای پیش برد. بحران موشکی 
کوبا ســرانجام با پذیرفتن خروشــچف در جمع آوری ســکوهای 
پرتاب موشک از کوبا، مانع جنگ بزرگ این دو ابرقدرت هسته ای 
شد؛ اما غفلتی هرچند کوچک می توانست نظریه بازدارندگی در 
روابط بین الملل را در بزنگاهی خاص با فروپاشی روبه رو کند. نقل 
است که به هنگام بحران، خروشچف گفته است که آیزنهاور مرد 
جنگ بود و مخاطرات جنگ را می شــناخت؛ اما کندی اینگونه 
نیست و سرانجام شوروی با پذیرش شکســت این راهبرد، از آن 

عقب نشست.
تاریخ روابط بین الملل به ما آموخته است که تنش های کم شدت 
گاهی ممکن است تبدیل به بحرانی بزرگ شوند. کشته شدن سه 
نظامی آمریکایی در مرز اردن و سوریه طی روزهای اخیر سبب ساز 
چالش جدی میان مقامات آمریکا در برابر نیروهای محور مقاومت 

در منطقه به خصوص در عراق و سوریه شده است.
آمریکا به عنوان ابرقدرتــی پنج بعدی به هیچ وجه نمی تواند در 
برابر کشته شدن نظامیانش در منطقه خاورمیانه و هر نقطه ای از 
جهان ساکت بماند؛ چراکه عدم واکنش، سبب تضعیف بازدارندگی 
نظامی آن شده و به مرور سبب می شود که دیگر دولت ها نیز دیگر 
تهدیدات آمریکا را جدی تلقی نکنند. کشــته شــدن ســه سرباز 
آمریکایی نه تنها از زمان جنگ هفتم اکتبر اســرائیل و غزه بلکه از 

زمان شروع دوران ریاست جمهوری بایدن تاکنون بی سابقه است.
اگــر روزی جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی جــو بایدن، 
۱۰ روز قبــل از هفتم اکتبر در مجله فارین افــرز از وجود ثبات در 

خاورمیانه و صلح ســعودی و اســرائیل و نزدیکی خروج گام به گام 
آمریکا از خاورمیانه سخن گفت؛ حالا کاملًا روند تغییر کرده است. 
آمریکای امروز دست کم دو ناو نظامی غول پیکر در آب های نزدیک 
در منطقه خاورمیانــه دارد و در قبال حملات گروه های نزدیک به 
جمهوری اسلامی یا متهم به حمایت گرفتن از جمهوری اسلامی 
ایران در چالش جدی به سر می برد. جو بایدن که روزی بسیاری به 
امید از سرگیری برجام از پیروزی اش استقبال کردند، حالا دیگر 
نمی تواند در برابر کشــته شدن دست کم سه سرباز آمریکایی تنها 

رئیس جمهوری نظاره گر باشد.
بــا آگاهی از تئوری بازدارندگــی درمی یابیم که ایالات متحده 
به احتمال زیاد در برابر این حمله به نیروهایش در اردن، واکنشی 
مستحکم نشــان خواهد داد؛ چراکه ساختار آمریکا و قرار گرفتن 
این کشــور به عنوان ابرقدرت پنج بُعدی در نظام بین الملل به آن 
اجازه نمی دهد که در برابر چنین حمله ای گذشت کند. گذشت در 
برابر چنین حمله ای شکست مهمی برای قدرت آمریکا محسوب 
می شــود و جوبایدن نیز نشــان داده که نمی خواهد از او به عنوان 
رئیس جمهوری ضعیف در تاریخ آمریکا یاد شــود. برعهده گرفتن 
این حمله توســط گروه مقاومت اســلامی عراق که آمریکا آن را از 
گروه های محور مقاومت نزدیک به جمهوری اسلامی ایران می داند 
این کشور را وا خواهد داشت که ضربه ای مستحکم و کاری نه تنها 
به این گروه بلکه به دیگر گروه های دیگر تحت حمایت ایران از عراق 

تا یمن وارد سازد.
اما ســوال مهم این است که آیا ممکن است در برابر این حمله 
جوبایدن قصد زدن بخش هایی از خاک ایران را هم داشته باشد؟ 
برای پاسخ به این ســوال باید به رفتارهای آتی ایران طی روزهای 
پیش رو نگریست. لیکن نه تنها دولت بایدن بلکه اگر دولت ترامپ 
هم ســر کار بود، از شــدت گرفتن جنگ بزرگ منطقــه ای دوری 
می کرد؛ چراکه جنگ بزرگ منطقه ای هزینه هایی را برای آمریکا و 
متحدین اش در منطقه خواهد داشت که نمی توان از ابعاد دقیق 

آن سخن راند.
نکته دیگر اینکه حمله مســتقیم به ایران می تواند شعله ورساز 
جنگی شود که شروع آن با آمریکا باشد، اما پایان آن به مؤلفه های 
بسیاری مرتبط باشد؛ مؤلفه هایی که از هم اکنون ترامپ و تیم او در 
حال جمع آوری ضعف و قوت هایش هســتند تا بتوانند از آن برای 

عبور از بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ استفاده کنند.
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 امکان رشد 8 درصدی 
با پیشرفت بخش خصوصی

و افزودند: »نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می تواند در این زمینه ها، 
حقیقتاً گره گشــایی کند که این، نیاز به برنامه ریزی درســت برای استفاده 
از ظرفیت فکــری و عملی این بخش دارد«. آیت الله خامنه ای »احســاس 
مســئولیت توأمان دولت و فعــالان اقتصادی« را »لازمه اســتفاده بهینه از 
ظرفیت سرمایه های مردمی« برشمردند و گفتند: »مسئولیت دولت عموماً 
متوجه رفع موانع و بهبود فضای کســب وکار اســت«. ایشان ابراز نارضایتی 
برخی تولیدکنندگان در بازدید روز دوشــنبه رهبری از نمایشــگاه تولیدات 
داخلی را »نشــان دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانســتند که سال 
گذشــته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند«. رهبری  
تأکید کردند: »مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب وکار را 

رهبری با انتقاد از عمل نکردن دولت به تذکرات سال گذشته ایشان مطرح کردند:

گروه خبر: روز گذشته مقام رهبری با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دیدار 
داشتند و کدهای مهم پیدا و پنهانی در منویات مقام رهبری نهفته بود که هر 
کد می تواند چرخ اقتصاد کشــور را به حرکت بیشتری وادارد. برای اولین بار 
بود که از دستگاه قضایی یا قوای مسلح در برخی موانع بهبود فضای کسب 
و کار ســخن گفتند و ایشان به نوعی از نارضایتی از عملکرد دولت سیزدهم 
را بیان کردند و ابــراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری 
از نمایشگاه را نشان دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال 
گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند. از سوی دیگر 
ایشان سران سه قوه را مکلف به تشکیل جلسه جهت رفع موانع کسب و کار 
جلسه ای کرده و اعلام کردند که اگر سران نتوانند این موانع را رفع کنند خود 

به میدان آمده و آن را رفع خواهند کرد.

تخریباقتصاداز20سالپیش �
جعفر خیرخواهان، کارشناس امور اقتصادی درباره 
موانع مورد اشاره در سخنان رهبری و انتظارات فعالان 
اقتصادی از دولت، به خبرنگار هم میهن گفت: »کشور 
شرایط خوبی ندارد و شاهد این هستیم که بخش های 
زیادی از مردم به وضعیت اقتصادی معترض هستند. از سوی دیگر به صورت 
مداوم وعده هایی برای بهبود شرایط داده می شود،  اما اتفاق خاصی نمی افتد 
که حداقل بگوییم تغییری در مســیر بهبود افتاده اســت. گذاشــته شــدن 
ســنگ بنای بی توجهی به نظرات کارشناســان اقتصادی به ۱۰ تا ۲۰ ســال 

موانع پیش روی  تولید بررسی شد

اقتصادگلآلود
گذشته و به طور مشخص آغاز دوره احمدی نژاد برمی گردد. علاوه بر آن درآمد 
نفتی نیز به پشتوانه ای برای سردادن وعده ها تبدیل شده است. مسیر کشور از 
راه کشورهای رقیب و همسایه که به نسبت موفق بودند، خارج شده و طی ۲۰ 
سال گذشته وضعیت  بدتر شده است. وضعیت طوری نیست که امیدوار باشیم 
که با دستور دادن و تشر زدن بهبود یابد.« او افزود: »مشکل ایران رشد بی جان 
اقتصادی اســت که عوارض آن خود را به شــکل کمبود درآمد، شــغل، کالا و 
خدمات و مشکلات خدمات دولتی، عقب ماندن و فقیرتر شدن کشور نشان 
می دهد. در حال حاضر تمرکز بر روی محرک های رشــد چند ســال گذشته 
مطرح است در حالی که دنیای امروز بسیار تغییر کرده است. دنیای امروز با 
وجود هوش مصنوعی و نوآوری های جدید تغییر بسیاری کرده است. به همین 
دلیل به سرمایه گذاری عظیم در حوزه تحقیق و توسعه نیازمندیم تا بتوانیم با 
کشــورهای پیشــتاز اقتصادی و تکنولوژی های روز همراه شویم. با در پیش 
گرفتن مسیر اصولی و درست، بهادادن به کارشناسان و متخصصان می توان 
اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرد. اما با التهابات و آشفتگی های فکری افرادی 
کــه در رأس کار قــرار می گیرنــد.«  خیرخواهان تاکید کــرد: »نمی توانیم از 
تخصیص منابع به برخی شرکت های خاص که می توانیم آن ها را عزیزکرده های 
اقتصادی بخوانیم، بگذریم. باید فضایی بدون تبعیض بر اقتصاد حاکم شود تا 
افراد یا مجموعه هایی که فکر و ایده  بهتری دارند، به موفقیت برســند. اما در 
دولتی که به صورت گزینشی فقط به نهادهای مربوط به خودش توجه می کند 
یا احساس شود عمده فعالیت های سودده و مناسب توسط برخی نهادهای 
خاص اقتصادی قبضه شده، فاتحه اقتصاد خوانده است. علاوه بر شرایطی که 
بخش خصوصی نمی تواند با این نهادها رقابت کند، تحریم ها نیز هزینه های 
فعالیت  اقتصادی را به نسبت کشورهای دیگر افزایش داده است. در مجموع با 
عملکرد نامناسب در حوزه اقتصادی طی سال های گذشته، نقطه امیدی برای 
بخش خصوص باقی نمانده اســت. آن هایی که ماندگار شده اند نیز پشیمان 
هستند.«  این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر احترام 

گزارش
یــک 

دوشرطعملیشدن»رایاعتراضی«فراهمنیست
جایخالیبرانگیختگیاجتماعی �

ســردبیر روزنامه »هم میهن« رای اعتراضی در انتخابات مجلس دوازدهم را 
این طــور توضیح داد: »برای تحقق این ایــده، مردم در هر حوزه  انتخابیه به هر 
کســی جز تندروها )به ویژه طیف رادیــکال حاضر در مجلس فعلی و یا حامیان 
دولت( رای خواهند داد که طبعاً، شامل اصلاح طلبان، میانه روها، طیف ریشه دار 
و خردورز جناح راست و نیز چهره های تکنوکرات و دارای وزن و سابقه و ریشه در 
شهرستان ها می شود؛ چهره هایی که ممکن است چندان هم سیاسی نباشند، 
اما با تندروها نیز همراه و همسو نیستند«. وی با بیان اینکه »رای اعتراضی، یک 
کنش سیاســی در اعتراض به اقلیت حاکم اســت«، تصریح کرد: »شاید طرح 
این ایده در ســطح نظریه، ساده باشــد؛ اما اجرای آن در صحنه عمل سیاسی 
دشوار اســت«. روح در تبیین موانع تحقق عملی ایده »رای اعتراضی« گفت: 
اولین عامل سختی اجرای چنین ایده ای، سرد بودن فضای انتخابات و جامعه 
است. چراکه تحقق این ایده در زمانی ممکن است که جامعه میل به مشارکت 
در انتخابات دارد، ولی کاندیدای مورد نظرش در میان تاییدصلاحیت شــدگان 
نهایی حضور ندارد«. او انتخاب آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۹۲ را نیز مصداق رای اعتراضی در چنین شرایطی دانست و یادآور شد: »در 
آن انتخابات، اکثریت واجدین حق رای، خواستار مشارکت در انتخابات بودند اما 
برخلاف انتظار آنان، ســیدمحمد خاتمی یا هاشمی رفسنجانی امکان حضور 
نیافتند؛ ولی به رغم این اتفاقات، جامعه همچنان برای مشــارکت در انتخابات 
انگیزه داشت و وقتی آقایان هاشمی و خاتمی و مجموعه نخبگان سیاسی، این 
برانگیختگی اجتماعی را مشاهده کردند، مجدداً برای تداوم کنشگری انتخاباتی 
انگیــزه پیدا کردند و با اجماع بر روی حســن روحانــی، از او حمایت کردند و به 
پیروزی هم رسیدند«. مثال دیگر محمدجواد روح، مربوط به انتخابات مجلس 
دهم بود؛ زمانی که تعداد اصلاح طلبان مطرح تاییدصلاحیت شده  بسیار اندک 
بود، اما چون آن زمان جامعه همچنان انگیزه  مشارکت داشت، اصلاح طلبان هم 
انگیزه پیدا کردند و با شناسایی نامزدهای حامی اصلاحات و میانه روها، لیستی 

تدارک دیدند که با حمایت آقایان خاتمی و هاشمی در تهران و اغلب کلانشهرها 
به پیروزی رسیدند. وی با بیان اینکه »مسئله اصلی در آستانه انتخابات مجلس 
دوازدهم این اســت که میل به مشــارکت در میان اکثریت جامعه وجود ندارد«، 
افزود: »امروز حتی اگر چهره های شناخته شــده  اصلاحات هم کاندیدا شــده 
بودند و تاییدصلاحیت هم شده بودند؛ باز هم احتمال اینکه مردم پای صندوق 
رای بیایند، بسیار کم بود. بنابراین اولین شرط عملی کردن ایده »رای اعتراضی« 

که برانگیختگی جامعه است، در شرایط کنونی تقریباً وجود ندارد«.

فقدانسازماندهیگستردهسیاسی �
محمدجــواد روح درباره عامل دومــی که برای تحقق ایــده رای اعتراضی 
ضرورت دارد، چنین گفت: »عامل دوم، »ســازماندهی گسترده« است. اینکه 
شــما در تهران بنشــینید و صرفاً به میلیون ها رای دهنده بگویید به هر کســی 
می خواهید رای بدهید و فقط به این تندروها رای ندهید، نمی توانید ایده »رای 
اعتراضی« را محقق کنید. بلکه شــما باید ســازمان و تشکیلاتی داشته باشید 
که دســت کم از میان افراد تاییدصلاحیت شــده تعــدادی را به عنوان مخالفان 
تندروها شناســایی و به رای دهنــدگان معرفی کند. اما در شــرایط فعلی، این 
سازماندهی در سطح نیروهای سیاسی دیده نمی شود«. وی با مقایسه فضای 
انتخابــات مجلس دوازدهم با دوره دهم گفت: »برخلاف ســال ۱۳۹۴، اکنون 
بخش زیادی از خود نیروهای اصلاح طلب هم دیگر انگیزه  کافی برای فعالیت 
جدی سیاســی و انتخاباتی ندارند؛ چراکه اگر انگیزه داشتند، حداقل ثبت  نام 
می کردنــد. بعضی می گویند دلیل ثبت نام نکردن اصلاح طلبــان در این دوره، 
ماجــرای »پیش ثبت نام« بود؛ اما من فکــر می کنم دلیل اصلی، همین فضای 
سرد سیاسی بود و اصلاح طلبان هم که پیش بینی می کردند مردم رای نخواهند 
داد؛ پیشاپیش میدان را خالی کردند و راه را برای پیروزی بی دردسر تندروها باز 
گذاشتند«. سردبیر روزنامه هم میهن بر این اساس نتیجه گیری کرد: »هیچ یک 
از دو شــرط تحقق ایــده »رای اعتراضی«، یعنــی »برانگیختگی اجتماعی« و 

ارزیابی سردبیر »هم میهن« از احتمال تحقق پیشنهاد حسن روحانی
تحلیل

انتخابات
کارشناسارشدروابطبینالملل

اکبر مختاری

از میان پنجره

باشــد، نگاه غنیمت نیســت، بلگه نگاه به یک شــیء ارزشمند 
اســت که باید حفظش کرد. انتخابات هم برای من همین معنا 
را دارد. من بر آن گمان نیســتم که انتخابات یک ابزار است برای 
رسیدن به یک هدف، بلکه بر این عقیده ام که انتخابات، خودش 
هدف اســت، حتی اگر به وضعیتی مثل امروز دچار شده باشد. 
یعنی اینطور نیســت که، اگر لنگه کفش پاره هم باشد، بگوئیم 
این اصلًا قابل پوشیدن نیست و دور بیندازیمش، چون آن وقت 
دیگر پابرهنه هستیم. به گمان من مهمترین محصول دو انقلاب 
مشــروطه و انقلاب اسلامی سال 57، همین موضوع انتخابات 
اســت و حتی اگر در بدترین وضعیت هم که باشد، باز هم نهایتاً 
حکم لنگه کفش پــاره را دارد، چون بدون پاره ترین کفش، آنچه 
برایمان می ماند، فقط پای برهنه است. از زمان پیروزی انقلاب 
مشــروطه تا امروز، ما در چند نوبت، به هر دلیل، صندوق رای را 
کنار نهاده ایم و البته چند باری هم به صندوق رای برگشته ایم.، 
اما وقتی که به طور مطلق از صندوق رای ناامید شــده ایم، برای 
همیشه آن را کنار گذاشتیم و آنچه به عنوان جایگزین برگزیدیم، 
راه حل هایی بوده که غیر از توسل به خشونت ابزار دیگری برای 
آن وجــود نــدارد و حاصل آنکه همه )همه به طــور مطلق( از آن 
آسیب دیده اند، چراکه شــکاف های موجود را عمیق تر می کند 
و البته هیچ تضمینی هم نیســت که  کنار نهادن صندوق رای از 
طرف هر ســو که باشد، طرف مقابل را مجاب کند که نگاهش را 
به انتخابات تغییر دهد. اما می توان دید که با تعمیق این شکاف، 
روش های جایگزین، یا حتی روش جایگزین، هزینه بسیاری به 
بار می آورد و الزاماً هم اینطور نیســت که پــس از آن به وضعیت 
مطلوب برســیم. در هر صورت، نگاه تاکتیکی به صندوق رای و 
نه اینکه صندوق رای برایمان استراتژی باشد، این زمینه را فراهم 
می کند که به راحتی از آن عبور کنیم و کنارش بگذاریم و هرچقدر 
دفعات رد شدن از صندوق رای بیشتر باشد و اصرار ما برای کنار 
گذاشتن اش شــدیدتر، به ســوی کنار ننهادن قطعی و انتخاب 
روش های جایگزین، گام بلندتری برمی داریم و آن وقت، شــاید 
دیگر بازگشتن امکان پذیر نباشــد، که انقلاب 57 نشان داد که 
چنین است. برای همین با تاکید می گویم که بزرگترین دستاورد 
دو انقلاب مشروطه و 57، همین صندوق رای است و آنانی که به 
هر دلیل زمینه از دست رفتن این دستاورد را ایجاد می کنند و یا به 
درست یا غلط، انتخابات را بی ثمر اعلام می کنند، حتی اگر با هم 
دشمن باشند، در یک چیز با هم متحد شده اند و آن هم گشودن 
راهی پرهزینه برای کشور است که معلوم نیست این بار از تاک و 

تاک نشان خبری بماند یا نه.

من غیــر از یک بار، در همــه این چهاردهــه و به خصوص این 5 
سال اخیر، همیشــه بر دو موضوع پافشــاری کرده ام؛ صندوق 
رای و پرهیز از روش هایی که منتهی به خشــونت شــود و فرقی 
هم نمی کند که چه کســی خشونت را مرتکب شود چون بر این 
عقیده ام که حتی اگر فقط یک ســوی ماجرا دست به خشونت 
ببرد، طــرف دیگر باید همه تلاش اش را بکند که هیچ توجیهی 
برای بروز خشــونت به طرف مقابل ندهد و حتماً و قطعاً باید بر 
پرهیز از خشونت تاکید کند. حاصل این اصرار من بر دو نکته ای 
که در بالا گفتم، برایم دو چیز بوده، یا دوســتانی را به خاطر این 
اصرار از دســت داده ام و یا باعث دلخوری بسیاری دیگر از خود 
شــده ام و به شــخصه، هیج نفع فردی، ثمره این اصرارم نبوده و 
حتی در این پنج سال، با توهین و تهمت های عجیبی هم روبه رو 
شــده ام. با این همه، همچنان به آن دو نظر بالا معتقدم و بر آن 

پافشاری می کنم. اما چرا؟
در زبان فارســی ضرب المثلــی داریم کــه می گوید: »لنگه 
کفش پاره در بیابان غنیمت اســت«؛ بگذارید خاطره ای را نقل 
کنم. حدود 5۰ ســال پیــش و بعد از مرگ پــدرم، خانواده ما به 
دوره ســختی رســید، تا جایی که حتی داشــتن کفش برایمان 
آرزو بود. من و برادر کوچکتــرم که تقریباً هم جثه ی من بود، هر 
دو یک کفش داشــتیم، یک کفش کتانی بســیار ارزان قیمت. 
مدرســه رفتن مان هم اینطور بود کــه یکی صبح می رفت و یکی 
عصــر، برای همین آنکه عصر می رفت، بایــد صبر می کرد تا آن 
دیگری از مدرسه برگردد و کفش را به این یکی بدهد و این یکی 
هم به ســرعت به سوی مدرســه بدود. پس از شروع جنگ و آن 
اوایل که به حوزه اندیشــه و هنر اسلامی آن زمان که حالا نامش 
تغییر کــرده، رفت وآمد می کردم، این خاطره را نقل کرده بودم و 
بعداً شنیدم که فیلمی با همین مضمون در آنجا ساخته شده که 
شاید با الهام از همین خاطره من بوده است. همین آرزوی کفش 
اما هنوز شــاید در دل من مانده باشد که هیچ وقت دلم نمی آید 
کفش های کهنه ام را، حتی اگر پاره شــده باشند، دور بیندازم، 
طوری که همســرم به من می گوید تو مگر هزارپایی که این همه 
کفش داری؟ هر چه هســت، نگاه من بــه کفش، حتی اگر پاره 
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